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 قبر شهید گمنام ساری، مزار علی پسر نورآبادی بود

 پایان 40 سال انتظار

مصطفی شانه‌چی

بخرد. جان 
اهـــل شهرســـتان نورآباد ممســـنی اســـتان 
فـــارس اســـت. بـــه روز رفتـــن و بدرقـــه که 
می‌رســـد، صدایش با اندوهی تلخ می‌لرزد. 
به گویش شـــیرین لُری صحبـــت می‌کند و 
»صمـــد« فرزند پنجم خانـــواده برایم ترجمه 
می‌کنـــد: »هـــر طور بـــود مـــن و پـــدرش را 
راضـــی کـــرد و بـــه جبهه رفـــت. 3 مـــاه بعد 
بـــرای مرخصـــی آمـــد. کلـــی عکس امـــام و 
شـــهدا را با خودش آورد. می‌دانســـت راضی 
نمی‌شـــوم که دوباره به جبهه برگـــردد برای 
همین عکس شهید فهمیده را نشانم داد و 
داســـتان شـــهادتش را برایم تعریف کرد. باز 
دلم راضی نشـــد. تا اینکه گفـــت برای اینکه 
تنها نباشـــم صمـــد را هم با خـــودم می‌برم. 

16 ســـال بیشـــتر نداشـــت که عشـــق یاری 
رســـاندن در روح پاک او جوانـــه زد. قلبش 
بـــرای ذره ذره خـــاک وطن به تپیـــدن افتاد 
و ادامـــه تحصیل را فدای میهـــن کرد. برای 
رضایت گرفتـــن از خانواده از هـــر دری وارد 
شـــد تا بالاخره جـــواب گرفت. قبـــل از عید 
ســـال 1361 راهـــی جبهـــه مـــردان بی‌ادعا 
شـــد و فقط 5 ماه طول کشـــید تـــا از میان 
خاکریـــز ســـر بر آســـمان بســـاید. امـــا این 

آغـــاز ماجـــرای دلدادگی اســـت. ماجرایی 
که پایـــان آن بیش از 4 دهه طول کشـــید. 
دفاع مقدس پـــر از ناگفته‌هایی اســـت که 
روایـــت آن هـــزاران جلـــد کتاب می‌شـــود. 
قصه انســـان‌هایی کـــه از جـــان و خانواده 
گذشـــتند تا یـــک وجـــب از خـــاک وطن از 
دســـت نرود. رزمندگانی که بعد از شهادت 

ســـال‌های ســـال گمنام ماندند.

نرفتـــه  کـــه می‌رفـــت،  هـــر جـــای شـــهر 
ی  یبـــه‌ا غر ی  ا صـــد تـــا   . می‌گشـــت بر
می‌آمـــد گـــوش تیـــز می‌کـــرد. هـــر گوشـــه 
خانـــه کـــه می‌نشســـت چشـــم از در حیاط 
برنمی‌داشـــت. اوایل چشم انتظار یک خط 
نامـــه از پســـرش بـــود و بعدهـــا منتظر خبر 

شـــهادتش، اما هیچ‌کدام نرسید. برخلاف 
زنـــان نورآبـــاد ممســـنی کـــه بـــه لباس‌های 
رنگارنگ و اصیل‌شـــان شـــهره‌اند، 40 ســـال 
تمـــام لبـــاس مشـــکی و تیـــره به تـــن کرد و 
جوانی‌اش پای انتظار پیر شـــد بی‌آنکه یک 

روز را بـــدون یـــاد »علـــی« شـــب کند.

روایت مادران انتظار
داســـتان جانکاه فراق و بی‌خبری را کســـی 
بهتـــر از مـــادران انتظـــار نمی‌دانـــد. »کتان 
جان کاظمی« 40 ســـال این قصه پرغصه را از 
ســـر گرفت و هیچ‌وقت از این تکرار خســـته 
نشد. وقتی علی 17 ســـاله‌اش را برای رفتن 
بـــه جبهه بدرقه می‌کرد، هر تصوری داشـــت 
جـــز اینکه 40 ســـال حســـرت و انتظـــار را به 
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بـــا ذره‌بیـــن وارســـی می‌کردنـــد. اســـرا کـــه 
می‌آمدنـــد با شـــوق و ذوق به استقبالشـــان 
می‌رفتنـــد. هر شـــهید گمنامی کـــه می‌آمد 
ســـر از پا نمی‌شـــناختند، اما هرچه بیشـــتر 
‌گشـــتند کمتر پیـــدا کردنـــد تا اینکـــه دیگر 
فقط به ایـــن یک جمله قانع شـــدند؛ کاش 
پســـرمان شهید شده باشـــد و در یک گوشه 
از ایـــن آب و خـــاک که هـــر نقطـــه آن خانه 
اوســـت آرام گرفتـــه باشـــد؛ خدا نیـــاورد آن 
روزی را که بفهمیم پسر جوانمان در کشوری 

غریب باشـــد.
خدا هـــم آن روز را نیاورد؛ ســـال 1401 از بنیاد 
شـــهید و امـــور ایثارگران اســـتان فـــارس با 
خانـــواده احمـــدی تمـــاس گرفتنـــد و خبر 
شناســـایی هویت شهیدشـــان را بعـــد از 40 

ســـال اعلام کردند. 
یکم اســـفند ۱۳۹۶ همزمان بـــا ایام فاطمیه 
شـــهید علی احمدی به عنوان شهید گمنام 
در شـــهر فَریـــم بخش دودانگه شهرســـتان 
ســـاری به خاک ســـپرده شـــده بـــود و حالا 
تصمیـــم را بر عهـــده خانواده گذاشـــتند که 
پیکـــر شـــهید را به نورآبـــاد ممســـنی انتقال 
دهنـــد یـــا اینکـــه در همـــان منطقـــه باقی 
بمانـــد. اینکـــه بعـــد از 40 ســـال چه بـــه روز 
خانـــواده احمـــدی آمـــد تـــو خـــود حدیث 
مفصل بخـــوان از این مجمل ولـــی این طور 
که صمـــد می‌گوید بـــا تماس بنیاد شـــهید 
در خانـــواده آنها غوغایی به پا شـــد؛ خبر به 
قدری غیرمنتظره بود کـــه برای چند لحظه 

دنیـــا در نظر مادر ایســـتاد. 
حـــال روحـــی او بهتر شـــد، ولی جســـم او از 
ایـــن جـــدال 40 ســـاله آزرده بـــود. در فاصله 
کوتاهـــی زیر تیـــغ جراحـــی رفت و ایـــن بار 
حســـرت دیـــدار مزار پســـر بود کـــه به جان 

مـــادر چنـــگ می‌انداخت.

استقبال مازنی‌ها از پسر نورآبادی
بیست و هشتم شهریورماه امسال همزمان 
با دومین کنگـــره ملی 14 هزار و 500 شـــهید 
خط‌ شـــکن دیار علویان و بیست و نهمین 
یـــادواره شـــهدای دودانگه ســـاری، مراســـم 
رونمایی از ســـنگ قبر جدید بسیجی شهید 
علی احمدی در شـــهر فَریم بخش دودانگه 
شهرســـتان ســـاری برگـــزار شـــد و 80 نفر از 
خانواده و بستگان این شهید عزیز میهمان 

مردمان خونگرم مازندران شـــدند.
»لَلهِ دارمـــه ونِه وا گُم بهیه / ونِه طالب طالبا 
گُم بهیه / هَمون گِدِر که بـــا آدینه بوُردی / دِ 
تا چِشـــمِ تمِاشـــا گُم بهَیه...« سوزناک‌ترین 
موســـیقی اصیل مازنی که خبـــر از دلتنگی، 
حســـرت و هـــزاران آرزوی خاطـــره نشـــده 
می‌دهـــد در آییـــن رونمایـــی از ســـنگ مزار 
شـــهید علـــی احمدی بـــه گوش می‌رســـد. 
مادر بالای ســـنگ قبـــر تازه رونمایی شـــده 
نشسته، اشک چشمانش خشک شده، اما 
سوز صدایش سیلی از اشـــک زنان و مردان 
مازنی را به راه  انداخته اســـت. گل‌های روی 
مزار را پرپر می‌کند و چشـــمانش در سکوت 
همه حسرت 42 ســـاله‌‌‌اش را فریاد می‌زند. 
زنـــان مازنی دور او را گرفته‌اند و از عمق جان 
گریـــه می‌کنند؛ گویی خودشـــان جـــوان از 
دســـت داده‌انـــد. »کنـــاری احمـــدی« پـــدر 
89 ســـاله شـــهید، کمی عقب‌تـــر در حالی 
که چفیه دور گـــردن انداختـــه، روی ویلچر 
نشســـته و خیـــل جمعیـــت را با چشـــمان 
کم‌ســـو نظـــاره می‌کنـــد؛ مـــردان مازنـــی به 
شـــانه‌هایش بوســـه می‌زنند و سرســـامتی 
می‌دهند تـــا مبادا خیـــال تنهایـــی و غربت 

به ســـراغش آید.
پیر و جـــوان، مـــرد و زن میهمان‌نواز بخش 
دودانگه ســـاری ســـنگ‌تمام گذاشـــته‌اند. 
بـــه رســـم مازنی‌های اصیـــل که در مراســـم 
دامـــادی مجمعـــه‌ به ســـر می‌گیرنـــد، برای 
شـــهید علی احمدی صدها مجمعـــه آماده 
کرد‌ه و دور مـــزارش می‌چینند. نوحه‌خوان 
به زبـــان مازنـــی می‌گوید میهمـــان عزیزی 
بـــرای ما آمده قرار اســـت تا همیشـــه بر این 

خاک زرخیر، ســـعادت و افتخار بخشـــد.
مراســـمی بـــا شـــکوه هرچـــه تمام‌تـــر برای 
پســـر ایران برگزار شـــد و پـــدران و مـــادران 
ســـاروی به دلواپســـی پدر و مادر پیر شهید 
علـــی احمدی پایـــان دادنـــد؛ تمام مســـیر 
اســـتان فارس تـــا مازندران را نگـــران غربت 
پسرشـــان بودنـــد، امـــا زمـــان بازگشـــت به 
خانـــه چشمان‌شـــان می‌خندیـــد و بارهـــا 
می‌گفتند خدا را شـــکرکه مازنی‌ها خانواده 

علی شـــدند.

انگار زبانم بســـته شـــده بـــود و بـــدون فکر 
گفتم قبول. فـــردای آن روز، داخل اتوبوس 
رزمنده‌ها یک اســـکناس 20 تومانی به صمد 
می‌دهـــد و از اتوبوس پیاده‌اش می‌کند. منِ 
بی‌خبـــر از عالم، صمد را که دیدم خشـــکم 

زد، ولی کار از کار گذشـــته بود.«

40 سال بی‌خبری
شـــهید علـــی احمـــدی 21 تیرمـــاه 1361 در 
حالی که تنها 17 ســـاله داشـــت در عملیات 
فتح‌المبیـــن بـــه شـــهادت رســـید. هیچ رد 
و نشـــانی از او بازنگشـــت بجـــز یـــک ســـاک 
خاکی و یـــک دفترچه خاطـــرات. این که در 
این ســـال‌ها چه بـــر این خانواده گذشـــت، 
»صمـــد« تعریف می‌کنـــد: »علی بچـــه دوم 
خانـــواده بود. قبل از عید ســـال 61 به جبهه 
رفـــت. چند بـــار نامـــه فرســـتاد و از حالش 
خبـــر داد تـــا خـــرداد 61 کـــه بـــرای مرخصی 
آمـــد. آن روز که با یک اســـکناس 20 تومانی 
قانعم کرد از اتوبوس رزمنده‌ها پیاده شـــوم 
آخرین بـــاری بود که او را دیـــدم. تیرماه و در 
عملیـــات فتح‌المبین شـــهید شـــد، بدون 
آنکه حتـــی یک خبر از او بیایـــد. خوب یادم 
هســـت پدرم برای پیدا کـــردن کوچک‌ترین 
نشـــانه‌ای بارها از نورآباد ممســـنی به جبهه‌ 
رفت. همه ســـردخانه‌ها را برای شناســـایی 
زیر پا گذاشـــت، اما خبری نبـــود که نبود. او 
خـــودش را در کارهای کشـــاورزی و بیرون از 
خانه گُم کـــرده بود تا ما بچه‌هـــا و مادرمان 
متوجه غم دل او نشـــویم، مادر هم خودش 
را مشـــغول کارهای خانه نشـــان می‌داد ولی 
فایده‌ای نداشـــت. من و خواهر و برادرهایم 
خـــوب می‌فهمیدیـــم کـــه اوضـــاع خانه ما 
شـــبیه بقیه نیســـت. کافی بود مادرم سراغ 
آشـــپزی یا خیاطی برود تا ترانه‌های سوزناک 
لُـــری را شـــروع کند و چند دقیقه نگذشـــته 
صدای گریه‌اش بلند شـــود. غـــذا می‌پخت 
ولی می‌ســـوخت. تمام حواس مـــادر درگیر 
علی بود. چشـــم از در خانه برنمی‌داشـــت. 
یـــادم نمی‌آیـــد یـــک لبـــاس رنگـــی و گلدار 
پوشـــیده باشـــد. ســـال‌ها بعـــد مـــا ازدواج 
کردیـــم، بـــرادر و خواهرزاده‌هایـــم بـــه دنیا 
آمدنـــد، ولی هیچ‌وقت خنـــده واقعی و از ته 

دل پدر و مـــادرم را ندیدیم.

پایان حسرت 42 ساله
37 ســـاله‌ خیلـــی زود پیـــر شـــد.  مـــادر 
بی‌خبـــری از علی، پدر را هر روز شکســـته‌تر 
کرد. کـــم دردی نیســـت؛ تقدیرشـــان به 40 
ســـال حســـرت و انتظار گـــره خـــورده بود. 
هرعکســـی از صلیب ســـرخ منتشر می‌شد 
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  افقی:
‏1 - اصطلاح سینمایی - گود

2 - قلعه و برج - پارچه عریض - ماه 
میلادی

3 - سریال سعید سلطانی - سازمان فضایی - ناله
4 - آماس - کچل - توانایی - گریبان

5 - پسوند نظیر - دوستی - اعتنا
6 - میانه - کنده‌کار - کمربند طبی

7 - بندر »استرالیا« - شهر »کره‌جنوبی« - هواپیمای 
روسی

8 - پایتخت »غنا« - مافوق رعیت - ابتدایی
9 - همراه »هرج« می‌آید - جمع لقب - پول ریختن به 

حساب
10 - از گروه‌های خونی - خون بسته شده - مشاور

11 - خانم محترم - کشوری در آفریقا - عید سال نو ویتنام
12 - مخفف دیگر - ته‌نشین شونده - مردمک - چه 

کسی را؟
13 - نظم، تشریفات - شهر خراسان رضوی - ششلول

14 - علم آموختن - بیماری کم‌خونی - شهر شاهان
15 - برکت سفره - اثری زیارتی و تاریخی در 24 کیلومتری 

شهر اصفهان و در شمال زاینده رود

 عمودی:
1 - ستون پنجم - کنایه از آراستن

2 - زبان من درآوردی! - بی‌ریا - جالب و جذاب
3 - پارسنگ ترازو - درجه‌بندی شده - برشته شده

4 - خطاب بی‌ادب - خوش قد و قامت - شلوار جین - 
اطراف دهان

5 - بهت و تعجب - تکه ‌هیزم‌ یا زغال افروخته - موضوع
6 - نام آذری - جوانمرد - خواهش همراه با اصرار و 

فروتنی
7 - گروهی از اتم‌ها - فیلمی از »خیرالله تقیانی پور« با 

بازی عالی شهرام حقیقت‌دوست )روی پرده سینما( 
- زین‌ساز

8 - بخشی از کشور بود - بیماری سبزی و آب آلوده - 
چهره را زیباتر می‌کند

9 - قانون چنگیز - مسئول امور مالی - آدم بد پیله
10 - انجام عمل ناروا - می‌گیرند تا پرواز کنند - کلام 

تردید
11 - هر فصل یسنا - وقت - پدر روانشناسی بالینی مدرن

12 - نازنین - شب برات - قسمت بالای دست انسان - 
طمع و آز

13 - ماه فرنگی - روزآمد - فشردن دکمه ماوس در کار 
با رایانه

14 - رخنه کردن - شهری حومه شهرستان »کوثر« اردبیل 
- ضربه و شوک

15 - جنجال‌آفرین - چپاول

  افقی:
‏1 - فیلم پیمان معادی با بازی حسین 

پاکدل - شیخ
2 - سیاهی شهر از دور - قانونی که 

چنگیز وضع کرده بود - آوازی که در آخر افشاری نواخته 
می‌شود

3 - لیف ظرفشویی - وسیله خنک نگهدارنده - از 
قطعات خودرو

4 - شهرستان »اسپانیا« - کابین کشتی - زندگانی - رتبه
5 - محیطی با صفا با مردمانی صمیمی - قیل و قال - 

تصور

6 - خوشمزه - نویسنده - حرف همراهی
7 - خیمه - سردسیر - امر به نالیدن

8 - مسافر - فارسی »آیفون« - ظاهری
9 - غمگین - روشنایی کم - ناامید

10 - مخفف بلکه - فترت - طرد کردن
11 - نوشتاری - روزی دادن - پسوند شباهت

12 - مادر میهن - مرکز اتم - دوال چرمی - تخصصی
13 - کیش - زمین‌دار بزرگ - نگهبان مزرعه

14 - عمل و کردار - خدمتکار زن - سلسله‌ای سفاک
15 - کمند - رئیس‌جمهور »کلمبیا«

 عمودی:
1 - فرکانس - چشمه زیبای »شازند«

2 - کشور اروپایی - فیلسوف بریتانیایی - زبانی در 
برنامه‌نویسی

3 - دورنگار - فیلمی از محمدرضا رحمانی - کارگروه

4 - بالاپوش - سویشرت کلاه‌دار - واحد والیبال - بوی 
زننده رطوبت

5 - سنگ آتش‌زنه - مغازه‌داران محل - جوی خون
6 - حرف تمسخر - جوی - از اختلالات رشدی

7 - شیرینی سنتی ایرانی - زبان رسمی »نیوزیلند« - 
دستگاه مخابراتی

8 - جنگ‌افزار - گلی سفید و خوشبو - توهین
9 - شاعر »بهارستان« - فیلمی با بازی الهام کردا - شرکت 

اتومبیل ساز کره‌ای
10 - ناخوشایند - بادگاه - بازی کبدی

11 - نشانه اسم مصدر - گفتار یا کردار فریبکارانه - همدم
12 - جستن گلوله - حرف تأسف - ششمین امام معصوم 

- جامه زنانه
13 - جامه ستور - تازه و نو - نحوه آرایش داده‌ها

14 - آهسته - دیوار قلعه - دستگاه حسگر
15 - نویسنده کتاب »خودت باش دختر« - بهره‌هوشی
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 ارقام 1 تا 9 را طوری در خانه‌های سفيد قرار دهيد كه هر رقم در سطرها، ستون‌ها 
و مربع‌های كوچك 3 در 3 يكبار ديده شود

جدول روزنامه  دارای دو »شرح عادی و ویژه« است. در صورت تمایل به حل دو شرح ابتدا یکی از 
شرح‌ها را با مداد حل کرده و سپس با پاک کردن جواب شرح اول، به حل شرح دوم بپردازید.


